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پــدرام کتاب را  می بندد و  می خواهد زورکــی بخوابد. به حرف  های پدر و 
مادر اهمیــت چندانی نمی دهد و بیشــتر وقت  ها ســفارش های   آن ها را 
فراموش  می کند، ولی حرف  های ســاغر برایش فــرق دارد. قول داده بود 
که قرص  هایش را بخورد و   ســروقت بخوابد. چند روز رعایت کرده بود، 
ولی امشــب نه قرص  هاش را خورده و نه   ســروقت خوابیده است. فقط 
  چراغ مطالعه ی کوچکی که ســاغر برایش آورده بود روشن است.   به جز او 
کسی اجازه ندارد بعد از ساعت نه ونیم چراغی را برای خودش روشن نگه 
دارد.  می خواهد تا هزار بشمارد و بخوابد که اول صدای شیهه   ی اسبی در 
راهروی بیمارســتان بلند  می شود. چند لحظه ای سکوت  می شود و دوباره 
شیهه ای دیگر به گوش می رسد، اما ملایم    تر و کوتاه    تر. پدرام     به خوبی هر 
دو صدا را از هم تشــخیص  می دهد؛ یک اســب بالغ و یک اسب نوبالغ. 
لبخندی  می زند و به بالش ســفیدش تکیه  می دهد. یکی دو دقیقه و شاید 
هم کمتر طول  می کشد تا درِ اتاق ۳26 یواش باز و بازتر شود. وقتی  به جای 
پرستار و دکتر یا پرسنل خدماتی     سروکله   ی یک اسب سلطنتی پیدا  می شود، 
پدرام با خودش  می گوید: » می دانســتم    کریم خان زند آدم هایش را دنبالم 



12  پدرام السلطنه در ارگ خونین

 می فرستد، اما حالا دیگر دیر شده و من هیچ پیشنهادی را قبول نمی کنم.« 
دفترچه یادداشتش را بیرون  می آورد، ولی چیزی به  خاطرش نمی رسد. 
صفحه را کمی خط خطی  می کند و دفترچه را دوباره  می گذارد سرِ جایش. 

واقعاً از دست    کریم خان عصبانی است.
- بایــد همــان اولِ کار آدم دنبالم  می فرســتاد، همــان وقت که پدر 

آقامحمدخان معروف، یعنی محمدحسن خان قاجار را شکست داد. 

»پس از مرگ نادرشاه، جانشینان او درگیری فراوانی بر سر قدرت داشتند. در 

منصب  کسب  درصدد  و  نموده  طغیان  نواحی  حکام  و  خوانین  شرایط،  این 

قاجار  محمدحسن خان  ایران،  شرق  در  درانی  احمدشاه  برآمدند.  پادشاهی 

در استرآباد و آزادخان افغان در نواحی شمال ایران درصدد تشکیل حکومت و 

کسب قدرت بودند. در میان این آشفتگی ها، کریم خان زند نیز به دنبال چنین 

بود. هدفی 

محمدحسن خان  جمله  از  داد،  شکست  را  همه  زمان    کریم خان  مرور  به 

قاجار، پدر آقامحمدخان قاجار، را که بعدها بنیان گذار سلسله   ی قاجار شد.«

مدتی بود که دیگر کتاب  های لاغرمردنی تاریخی را نمی خواند. از وقتی که 
دکتر بکتاش به واســطه  ی پدرش به او اجازه داده بود گاهی در کلاس  های 
تاریخ دانشــگاه شیراز حاضر شود، فقط کتاب  های قطور با جلد گالینگور را 
 می خواند. از کتاب خانه ی دانشگاه که بر فراز کوه ارم بود  می توانست شیراز 
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را ببیند. از دروازه قرآن نگاهش سُــر  می خورد و می رفت به آرامگاه حافظ و 
بعد روی ارگ    کریم خانی متوقف  می شــد. کتاب  هایی را که دکتر بکتاش 
معرفی  می کــرد همان روز امانت  می گرفت. تازگی ها به زندگی وکیل الرعایا 
علاقه مند شده بود. او اولین دانش آموز دبیرستانی بود که سرِ کلاس  های 
دانشگاه  می نشست و حتی اجازه داشت از کتاب خانه ی آن جا کتاب امانت 
بگیــرد، البته توی کامپیوتر امانتی ها را به نام خودِ دکتر ثبت  می کردند. به 
ساغر  می گفت: »کتاب  های لاغرمردنی و صدوده بیست صفحه ای تاریخی 

بازاری اند وهیچ کدامشان سندیت ندارند.« 

کتابی که ســه چهار روز بود فکروخیالش را پرواز  می داد از   آن هایی بود که 
کلماتش نفس  می کشیدند، آه  می کشــیدند و گاهی گریه  می کردند، ولی 
اغلب شیطان، بازیگوش و شرور بودند. گاهی نوک خنجر خونینی از کلمات 
بیرون  می زد که با نامردی پشــت امیر یا ولیعهــدی را زخمی کرده بود. 
کلماتِ بعضی از کتاب  ها مرده و خاک خورده بودند، مثل اشــیای قدیمی 
توی موزه  ها. بستری شــد، اما نتوانستند کتابی را که مشغول مطالعه اش 

بود، از او بگیرند: تو سلطان نیستی کریم! 

گاهی کتاب را کنار  می گذاشــت. احســاس  می کرد چنین اسمی مشابه 
ماجرای یکی از کلیپ  های اینترنتی است که مدتی پیش توی فضای مجازی 
پخش شده بود؛ کلیپِ چند تا جوان که توی ورق بازی یکی از دوستانشان 
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را سر کار  می گذارند یا به قول ساغر، اُسکل  می کنند. شاید به احترام ساغر 
خندیده بود، ولی فوری ماجرای کلیپ یادش رفته بود و فقط خنده  های او 
توی ذهنش مانده بود؛ خنده  هایی که انگار از جایی دوردســت  می آمدند، 
از سرزمینی شاد، ولی مه آلود. تاریخ گاهی برایش خیلی دور و گاهی خیلی 
نزدیک  می شــد. رفیق بیچاره ی کریمِ توی کلیپ  می توانست    کریم خانی 
باشــد که روزهای آخر عمرش از نزدیکانش رودســت  می خورَد یا بعد از 

مرگش او را دور  می زنند.

اسب بدون این که سوارش افســارش را شل وسفت کند یا با ایماواشاره ای 
مسیر را به او نشان دهد، درست به طرف او  می آید. مهتابی کم سویی بالای 
در ورودی اســت و اتاق را کمی روشن کرده است، ولی نه در حدِ نوشتن و 
مطالعه. پدرام لحظه ای با اسب چشم توچشم  می شود و بعد ملافه را  می کشد 
روی سرش. از زیر ملافه  می تواند هیبت اسب را ببیند که با سوار مسلحش 
از زیر نور مهتابی گذر  می کنند و درســت بالای سر او  می ایستند. واقعاً از 
   کریم خان دل خور اســت. او مثل خودش توی همین شیراز نفس  می کشد 
و زیر ســروهای بلند قدم  می زند و از عطر بهارنارنج  های قصرالدشت کیف 
 می کند، ولی این قدر دیر به سراغ او آمده است. با خودش  می گوید: »حالا که 
مریض است و فهمیده ممکن است بمیرد، آدم دنبالم فرستاده که حواسم 
به این بچه و آن بچه و این عمو و آن یکی برادرزاده اش باشد که زیرآبِ هم 

را نزنند.  می خواهد هرجورشده سلسله   ی زندیه را برایش نگه دارم.« 
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از زیر ملافه ســوار را  می بیند که به طرف خورجین اســب خم  می شود. 
وقتی دســتش را داخل خورجین  می فرستد، نوکِ شمشیرش با نوکِ تخت 
مماس می شود. چیزی را بیرون  می کشد و زیر نور مهتابی  می گیرد. طومار 
را آرام باز  می کند و با صدای رســایی مثل مجری  های تلویزیون شروع به 
خواندن  می کند: »به نام جهان دار اعظم که روزی رســان است. از طرف 
بارگاه وکیل الرعایا کریم خان زند به پدرام حق نگهدار. با التفات به شــرایط 
حســاس فعلی و آینده   ی ســخت ومبهم، بدون فوت وقت خود را به ارگ 
حکومتی برسانید. نصیر خان  گله داری  موردوثوق ماست و شما را مشایعت 
و همراهی  می کند.  به همراه این پیغام، “ شــب پا”  کره اســب ابلقی از نژاد 
 دره شوری برای عزیمت سریع شما فرســتاده شده است. سایه ی امنیت 

وکیل پناهتان باد.«

پدرام ملافه را از روی چشــم بر می دارد و پشت سر نصیر خان اسب ابلقی 
را  زین ویراق کرده  می بیند. هیچ کس از روی تخت  ها جم نمی خورد. پدرام 

 می گوید: »همین حالا؟ نصفه شب؟« 
نصیر خان جواب  می دهد: »فرمودند همین امشب.« 

با  شب پا چشم توچشم  می شوند. چند لحظه ساکت و ثابت به هم خیره 
 می شوند و بعد  شــب پا به سمت کاغذهای یادداشــت و کتابِ روی میز 
 می آید که سوار نهیبی  می زند. پدرام از توی یخچال کوچکش موز و سیب 

و کیوی به  شب پا  می دهد و دو تا سیب هم به اسبِ نصیر.


